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سخن روز

سینمای ایران به بازارهای خارجی نیاز دارد
حبیب اسماعیلی:با روی کار آمدن محمد خزاعی به‌عنوان رئیس سازمان سینمایی می‌توانیم به روند رو به بهبود سینما امیدوار باشیم، چراکه 
خزاعی با سینما آشناست و به معضلات و مشکلات آن آگاه است. از همین رو امیدوارم بتوانیم شاهد اتفاقات بهتری در سینما 

باشیم هرچند در این زمان کوتاه بررسی عملکرد سازمان سینمایی درست نیست و باید به آن زمان بیشتری برای فعالیت داد 
اما در همین زمان کوتاه نیز فکر می‌کنم این سازمان درحال تلاش برای بهبود سینمای ایران است و این موضوع را از اوضاع 

فیلم‌های درحال اکران و استقبال مخاطبان می‌توانیم ببینیم. برنامه‌های سازمان سینمایی در حوزه دیپلماسی فرهنگ 
ایرانی در منطقه و تعامل با کشورهای همسایه می‌تواند رویداد مهم و تأثیرگذاری باشد اما چیزی که بیش از هر مسأله‌ای 

سینمای ایران به آن نیاز دارد بازارهای خارجی است. تبادل فرهنگی به هر صورت میان کشورهای همسایه رخ می‌دهد 
همان‌طور که از زمان انقلاب تا به امروز هم در بعضی موارد شکل گرفته است اما چیزی که مهم است ورود به بازارهای 

خارجی است، چراکه بسیار می‌تواند به سینما و گردش مالی آن کمک کند و همین اتفاق باعث ارتقای سطح آثار 
ایرانی نیز می‌شود.

بخشی از صحبت‌های این بازیگر و تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگو با مهر
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هوشنگ ابتهاج

نه سایه دارم و نه بر، بیفکنندم و سزاست
اگر نه بر درخت‌ تر کسی تبر نمی‌زند

امام علی علیه‌السلام:
تو حــق ندارى در کار مردم، خودســرانه عمــل کنى و خــودت را به مخاطره بیفکنــى، مگر آنکه 

حجّتى داشته باشى.
نهج البلاغه

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

هفتــه نخســت آخریــن مــاه تابســتان، ایــام فراغــت از تحصیــل دانش‌آمــوزان و 
دانشــجویان اســت. اهالــی فرهنگ و هنر عــزم خود را جــزم کرده‌اند تا ایــن طیف از 
مخاطبــان را کــه تعداد قابل‌توجهی از جمعیت کشــور را تشــکیل می‌دهند به ســوی 
تازه‌هــای تولیــدات خود، اعم از ســینما، کنســرت‌های موســیقی، کتــاب، تئاتر و حتی 

نمایشگاه‌های مرتبط با هنرهای تجسمی جذب کنند.

ëëبه یاد مرتضی ممیز
صفحــه مــوزه کودکی ایرانــک مطلبی بــه مناســبت زادروز زنده‌یاد 
مرتضی ممیز منتشــر کرده و در توضیحاتی نوشــته:»مرتضی ممیز 
نقاش، طراح، گرافیســت و تصویرگــر کتاب‌های کودکان و نوجوانان 
در چهــارم شــهریور 1315 در تهــران‌ زاده شــد. او در رشــته‌ نقاشــی 
دانشــکده هنرهای زیبا بــه تحصیل پرداخت. پــس از آن به پاریس 
رفت و در رشــته معماری داخلی درس خواند. پس از بازگشــت به 
ایــران کار خود را بــا طراحی در کتاب هفته و نشــریه ایران آغاز کرد. 
ممیــز از بنیانگــذاران رشــته گرافیــک در دانشــکده هنرهــای زیبای 

دانشــگاه تهــران بود و از ســال 1349 تدریــس طراحی گرافیک در این دانشــگاه را بر عهده داشــت. ممیز 
پس از آشــنایی با شــورای کتاب کودک، پا به دنیای ادبیات کودکان گذاشــت و کتاب‌های گاو زرد طلایی، 
پالتــو قرمــز، هر کس خانه‌ای دارد، راه خانه خورشــید، حقیقــت و مرد دانا، آرزوهای بزرگ، افســانه‌های 

سرخپوستان و... را تصویرگری کرد.«

ëëچهره‌ها
محمدرضا شــفیعی کدکنی در صفحه‌ای که با نظارت وی مدیریت می‌شــود درباره کاری 
از زنده‌یاد پرویز ناتل خانلری با عنوان:»واژه‌های عربی در شاهنامه« نوشته که در بخشی 
از آن آمده:»پل همبر)اســتاد دانشــگاه نوشاتل ســوئیس( لغت‌های عربی شاهنامه را به 
حســب دفعات اســتعمال آنها تقسیم و تجزیه کرده اســت. از روی این تقسیم مشخص 
می‌شــود 22 لغــت عربی هر یک صد بار یا بیشــتر در شــاهنامه آمده اســت. این لغت‌هــا از این مقوله‌ها 
اســت: علم افلاک، اصطلاحات جنگ و شــکار، آرایش و زیور، معانی و عواطف و حروف.« اگر علاقه‌مند 
بــه کســب اطلاعات بیشــتری درباره این مبحث هســتید، می‌توانید ســری بــه صفحه این ادیب و اســتاد 

دانشگاه در اینستاگرام بزنید.

هوتــن شــکیبا بازیگر ســینما و تئاتر مطلبــی از صفحه ســینما تیکت را اســتوری کرده که 
درباره فیلم سینمایی ابلق است. این نوشته به قلم مازیار وکیلی پیش روی علاقه‌مندان 
قرار گرفته و مضمون آن نیز با نگاهی به شــخصیت علی که هوتن شــکیبا آن را در ابلق 
بازی کرده، نوشته شده است. در بخشی از این نوشته آمده:»هوتن شکیبا بی‌شک یکی از 
ســرمایه‌های بازیگری در ســینمای ایران است. بازیگری توانا و منعطف که قادر است هر نقشی را درست 
از کار دربیاورد. او که با بازی در  نقش حبیب سریال لیسانسیه‌ها خیلی زود به شهرت رسید، در سال‌های 
اخیر توانسته طیف متنوعی از نقش‌ها را به خوبی ایفا کند و تبدیل به یکی از مهم‌ترین بازیگران سینمای 
ایران شود. بازی در نقش علی فیلم »ابلق« یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های او در سال‌های اخیر است.« 
هوتــن شــکیبا بــه غیر از این اســتوری بخشــی از تیــزر فیلم ابلق را هم پســت کــرده کــه در آن توضیحات 

مختصری از جمله عنوان کارگردان و تهیه‌کننده را آورده است.

یوسف حاتمی‌کیا فیلمنامه‌نویس و کارگردان هم یکی از بازخوردهای مثبت درباره فیلم 
شب‌ طلایی را استوری کرده، در این نوشته آمده:»امشب برای تماشای فیلم رفتم، دلم 
خواســت از یوسف حاتمی‌کیا تشــکر کنم، چراکه حاصل کار فیلم،بســیار تماشایی شده، 
یک خانواده تمام‌عیار با همه خصوصیاتشــان. پشــت صحنه کار هم همین‌قدر قشــنگ 
بــود و مــن حســابی از بودن کنار ایــن بازیگرهای درجــه یک کیف کردم و یــاد گرفتم. یوســف حاتمی‌کیا، 
حســابی خســته نباشی.« این چند سطر نوشته‌ای از »نســاء افرنگه« بود که خودش در جمع بازیگران این 
فیلم بوده. »شــب طلایی« فیلمی به کارگردانی و نویســندگی یوســف حاتمی‌کیــا و تهیه‌کنندگی ابراهیم 

حاتمی‌کیا است.

علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی بخشی از قطعه‌ بی‌گناه را استوری کرده  که خود 
خوانندگــی آن را بــر عهــده داشــته اســت. در توضیحــات این قطعــه نوشــته:»تازه‌ترین 
همکاری اینجانب با علیرضا افکاری با شــعری از حســین غیاثی در قالب تیتراژ ســریال 
»بی‌گناه« به کارگردانی مهران احمدی و تهیه‌کنندگی مصطفی کیایی یکشنبه 6 شهریور 

و همزمان با انتشار اولین قسمت سریال منتشر خواهد شد.«
 

ëëنکته‌ای درباره کتابخوانی کودکان 
یکــی از نکاتــی کــه بــه‌ احتمــال زیــاد ذهــن والدینــی کــه علاقه‌مند 
کتابخــوان شــدن فرزنــدان خود هســتند را بــه خود جلــب می‌کند، 
مواجهه با این پرســش اســت: »کــودکان از چه زمانــی باید خواندن 
داســتان‌های چند جلدی را شــروع کنند؟« اگر این مســأله پرســش 
شــما یــا اطرافیانتــان هســت، می‌توانیــد ســری به صفحه مؤسســه 
از  بخشــی  در  بزنیــد.  اجتماعــی  شــبکه‌های  در  افــق  انتشــاراتی 
توضیحات این مؤسســه نشــر برای علاقه‌مندان آمده:»مجموعه‌ها 

کتاب‌هایی داستانی‌اند که در چند جلد نوشته شده‌اند و هر کتاب چند فصل دارد. این کتاب‌ها طولانی‌تر 
از کتاب‌های تصویری و کوتاهتر از رمان هســتند، برای همین می‌توانند شــروع مناســبی برای آغاز مرحله 
جدیــد کتابخوانی کودکان 7 تا 11 ســاله باشــند.« در بخش دیگــری از این توضیحات کــه متن کامل آن را 
خودتــان با کمی جســت‌و‌جو برای پیدا کردن صفحه نشــر افق می‌توانید بخوانیــد آمده:»این کتاب‌ها در 

سال‌های نخستین آموزش رسمی دبستان، به آسان شدن فرایند سوادآموزی کمک می‌کند.«

به  »چــرا«  از  پرسشــگری  معجزه 
»چگونه«

انســان نتیجه انتخاب‌های 
در  اســت.  خویــش 
و  ســعادتمندی  واقــع 
انعــکاس  انســان  خســران 
و  فکــری  چهارچوب‌هــای 
نظــری‌اش اســت. ادمونــد 
جامعه‌شــناس  هوســرل 
مکتــب  بنیانگــذار  و 
معتقــد  پدیدارشناســی 
مشــکلات  کــه  اســت 
از  بشــر  رنج‌هــای  و 
مــا  وقتــی  می‌شــود.  آغــاز  پرسشــگری‌اش  نــوع 
در  می‌آغازیــم  »چــرا«  بــا  را  پرســش‌های‌مان 
بهترین تحلیل، دلایــل ناتوانی و ناکامی‌های‌مان 
را بیــان می‌کنیم اما کاربســت پرســش‌هایی که با 
»چگونه« آغاز می‌شــود ما را به راه‌های توانســتن 
و برون‌رفت از وضعیت موجود رهنمون می‌کند.

مــا نمی‌توانیم با اســتفاده از چرایی یک مســأله، 
به درک عمیقی از آن برســیم زیــرا کاربرد »چرا« 
مــا را بــا دلیــل مســأله آشــنا می‌کنــد امــا وقتــی 
پرســش‌های‌مان را بــا »چگونــه« آغــاز می‌کنیــم 
علاوه بر دلایل، بر عوامل تأثیر‌گذار و روند تشکیل 
آن پدیده نیز آگاهی پیدا می‌کنیم. در واقع گستره 
ســؤال از »چگونگــی« محیــط بــر »چرایــی« آن 
اســت؛ بــه عبارتــی پرســش از »چگونگــی«، فهم 
»چرایی« آن را نیــز به همراه دارد و ما می‌توانیم 
نتیجه‌گیــری و تصمیــم گیری‌های بهتری داشــته 

باشیم.
در جنگ دوم جهانی کشــورهایی همچون آلمان 
و ژاپــن تمامــی زیرساخت‌های‌شــان نابــود شــد 
امــا حداکثر بعد از ســه دهه، جزو پیشــرفته‌ترین 
طــرح  بــه جــای  زیــرا  شــدند  کشــورهای جهــان 
پرســش‌های انفعالی که چرا این بلاها به سرمان 
آمــد؟ چــرا در جنــگ شکســت خوردیــم؟ چــرا 
فرماندهــان جنگــی خیانــت کردنــد؟ و هــزاران 
چرای بی‌پاســخ دیگر، با الهام از تئوری هوســرل، 
وضعیــت  ترمیــم  عملگرایانــه،  پرسشــگری  بــا 
موجــود را آغاز کردند. به‌طــور مثال: ما »چگونه« 
می‌توانیم از این وضعیت مسأله‌وار رهایی یابیم؟ 
ما »چگونه« می‌توانیم دنیای بهتری بسازیم؟ ما 
»چگونــه« می‌توانیــم ویرانــی موجــود را برطرف 
کنیم؟ و در نهایت ما »چگونه« می‌توانیم زیست 
جهانی، به‌دور از هرگونه تبعیض و نابرابری مهیا 
سازیم. بر‌اســاس این چهارچوب نظری، تک‌تک 
شــهروندان به‌عنوان بخشــی از راه‌حل مسأله، به 
تحقــق آرمان‌های‌شــان کمــک کردنــد. می‌تــوان 
بــا تغییــر چهارچوب‌هــای فکــری از »چرایی« به 
»چگونگی«، لااقل زندگی بهتری را برای آیندگان 
رقم بزنیــم زیرا با مطالعه تاریــخ آموخته‌ایم که 
بــا مقدمات غلط نتیجه درســتی حاصل نخواهد 
شــد. وقتــی مــا پرســش‌های‌مان را بــا »چگونــه« 
آغــاز می‌کنیم به‌جــای ملامت و توبیــخ خود و یا 
دیگــران، به‌دنبال راه چاره‌ای بــرای برون‌رفت از 
وضعیت فعلی می‌گردیم که قطعاً دستاوردهای 

فراوانی را بدست خواهیم آورد.
متأســفانه جامعه ما دچار ناکارآمدی ســاختاری 
نیــز  فــردی  ابعــاد  )در  حوزه‌هاســت.  برخــی  در 
می‌تواند این مشکل را یافت( زیرا چهارچوب‌های 
نظری‌مان بر اســاس »چرا«ها شکل گرفته است. 
غافل از آن که چهارچوب‌های نظری و مدل‌های 
علمی نقشــه راهی اســت که به‌عنوان سنگ بنای 
حرکت انتخاب می‌شود. در ابعاد اجتماعی برای 
همین اســت که نیازمند نظریه‌پرداز هســتیم چرا 
که به شــخصی نمی‌توان گفــت حرکت کن بدون 
اینکه بــه او بگوییم کجا باید برود که با این فرض 
ایــن شــخص از ناکجا‌آبــاد ســردر مــی‌آورد. حال 
اگر نقشــه راه اشــتباه باشــد بــه این معناســت که 
شــخصی قصد رفتن بــه شــرق را دارد اما آدرس 
غــرب را بــه او بدهنــد. وقتــی مــا چــه در ابعــاد 
اجتماعــی و چه فردی به نتیجه نمی‌رســیم باید 
بازگردیم و به چهارچوب‌ها نگاه کنیم به چراها و 
چگونه‌ها. باید معجزه تغییر سؤال را باور داشت 
و بر این مبنا به تربیت نســلی همت گماشــت که 
روحیــه پرسشــگری و مطالبه‌گری داشــته باشــد. 
نســل آینده باید بتواند از مرحله »چرا« عبور کند 

و پرسش‌های خود را با »چگونه« آغاز کند.

کارگردانی  به  ناتمام«  »راز  ســریال 
و  امانــی  امیــن  تهیه‌کنندگــی  و 
ســیدجلال‌الدین  نویســندگی 
دری کاری از معاونت امور اســتان‌های ســازمان 
یــک  شــبکه  از  هرشــب  کــه  صداوسیماســت 
ســیما ســاعت ۲۲ به روی آنتــن مــی‌رود. در این 
باهنــر،  شــهید  نقــش  در  جــم  فرهــاد  مجموعــه 
هاشــمی  آیــت‌الله  نقــش  در  راســتاد  رامیــن 
رفســنجانی، ســیدجواد هاشــمی در نقش شهید 
رجایــی، علیرضــا مهــران در نقــش رهبــر معظم 
شــهید  نقــش  در  رحیم‌پــور  مســعود  و  انقــاب 
بهشــتی ایفــای نقــش کرده‌انــد. / عکــس: ایســنا

به بهانه برگزاری نمایشگاه »بیگانگی« مجسمه‌های قدرت‌الله عاقلی

انسان دورافتاده از خویش
افــراد  نقــد  »بیگانگــی« 
کــه  اســت  جامعــه‌ای  و 
می‌خواهنــد دیگری باشــند. 
از آنچــه و ‌چنان‌ که هســتند، 
آن  از  و  ندارنــد  رضایــت 
بــه  می‌کوشــند  گریزاننــد. 
قطــع  آن  بــا  شــیوه‌ای  هــر 
ارتباط کنند، انســان‌هایی که 
بیگانــه بــا خویــش هســتند. 
»بیگانگــی«  نمایشــگاه  در 
قــدرت‌الله  مجســمه‌های 
عاقلــی در گالــری »اعتمــاد« بــه نمایش گذاشــته 
شــده اســت. عاقلی به ســراغ مفهومی رفته اســت 
که بارها مورد توجه اندیشمندان و جامعه‌شناسان 
قــرار گرفته و دربــاره زمینه‌هــا و جنبه‌های مختلف 
آن گفت‌وگــو شــده اســت، امــا در اینجــا از منظــر 
و  فلــزی  نیم‌تنــه   15 بــا  معاصــر  هنرمنــد  یــک 
درهم‌ریختگــی، تغییــر یا الحاق عناصــری بیرونی 
و درونــی بــه آنهــا، انســان‌هایی بیگانــه بــا خویش 
قلــب،  کــه  اســت. عناصــری  نمایــش داده شــده 
ذهن و شــکل نیم‌تنه‌هــا را تغییر داده‌انــد و از آنها 
بیگانگانــی بــا خویــش ســاخته‌اند و ایــن بیگانگــی 
عینیــت پیدا کــرده اســت. عناصری کــه متعلق به 
فــرد یا جامعه نیســتند امــا هنرمند بــا تعلق دادن 
بــه نیم‌تنه‌ها، آنها را برجســته کرده و پیش چشــم 
مــا قــرار داده اســت. ایــن عناصــر و الحاقــات که از 
زمینه‌هــای مختلف بیرونــی و درونــی می‌آیند، در 
این نیم‌تنه‌های فلزی بســیار خودنمایی ‌می‌کنند و 
تناســب و هماهنگی با آنها ندارند. انســان‌هایی که 

به دلایــل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ریشــه 
و هویتی که داشــتند، دور شــده‌اند. ذهن و جانشان 
ســردرگم و ســرگردان اســت، گویی از چیزهایی که 
پیش از این معنا و مفهومی به زندگی‌شان می‌داد، 
جدا شــده‌اند. بیگانگی با اخلاق، باورهای معنوی، 
شیوه زیســت اجتماعی با تغییراتی در نیم‌تنه‌های 
انســانی در آثار نمایشگاه دیده می‌شود. افرادی که 
از مــن اجتماعی و فرهنگی خــود فاصله می‌گیرند 
و کلیــت اجتماعــی و فرهنگــی خــود را از دســت 
می‌دهنــد و بــا افزایــش فردگرایی رقابتــی و حذف 

امــکان  و  مجــال  بیگانگــی  همبســتگی،  و  کلیــت 
بیشتری می‌یابد. جوهریت انسانی خود را از دست 
داده‌ و از طبیعت بی‌آلایش انســانی جدا شــده‌اند. 
قــدرت‌الله عاقلــی بــا توجــه بــه درک و دریافــت 
دربــاره  اندیشــه  بــا  و  خــود  پیرامــون  از  شــخصی 
جهان زیســته به بیگانگی پرداخته اســت. بیگانگی 
و  فرهنگــی  بحران‌هــای  و  آســیب‌ها  خاســتگاه  را 
اجتماعــی و انســانی می‌بینــد و نیم‌تنه‌هــای فلزی 
انسانی نمایشــگاه، بیانگر همین بحران‌ها هستند. 
آن  بــه  کی‌یرکه‌گــور  کــه  مفهومــی  در  را  بیگانگــی 

اشــاره می‌کنــد، یعنی فقــدان ذهنیت و رها شــدن 
از خــود نیز می‌توان در این نمایشــگاه جســت‌وجو 
و پیــدا کــرد. یعنی فرد، خــود را در عینیــت دادن و 
بــروز دادن گم می‌کند و با یک صورت بیگانه‌شــده 
خود روبه‌رو می‌شــود. مــا نیز می‌توانیــم خود را در 
ایــن نمایشــگاه ببینیم و به نســبت و ارتباط خود با 
بیگانگــی و عناصری بیندیشــیم. روبــه‌روی یکی از 
آثار نمایشــگاه بایســتیم و با دیدن خود در صفحه 
بــا خویــش فکــر  بیگانگــی  بــه  اثــر،  روی صــورت 
کنیــم. هنرمنــد بخشــی از آشــفتگی‌های جامعه و 
جهــان پیرامون را بــر بیگانگی معطــوف می‌کند و 
مجســمه‌های خود را بســتر نقد آنها قرار می‌دهد. 
بحران‌هــای بیگانگــی را در اثــری کــه حلقــه‌ای از 
چند اســلحه در ســر و تن آن اســت، می‌تــوان دید. 
در چرخش این حلقه خشــونت گســترش می‌یابد 
و جهــان پیرامــون را درگیــر می‌کنــد امــا به ســمت 
خــود فرد هم برمی‌گردد و در این چرخه خشــونت 
ممکن اســت هیچ فردی در امان نباشد. اثر 1984 
نمایشــگاه، نقد جامعه دروغ‌زده با اشــاره به کتاب 
1984 جــرج اورول و دمــاغ پینوکیــو اســت. در اثــر 
دیگــری، چگونگــی نگریســتن بــه جهــان می‌تواند 
بــا خویــش بکشــاند.  بــه‌ بنــد بیگانگــی  انســان را 
بیگانگــی چون زنجیر، گره و زندان چنان در جان و 
ذهن و تن مجسمه‌های عاقلی و انسان امروز خانه 
کرده است که گویی از آن گریزی نیست. نمایشگاه، 
مفهــوم کهنــه بیگانگــی را بــا الحــاق عناصــری به 
نیم‌تنه‌ها نقد می‌کند، امــا گویا عناصر بیگانگی در 
انســان امــروز الحاقــی و افزودنی نیســتند و اکنون، 

تصور انسان بدون آنها ممکن نیست.

شب برنزی

دیشــب ســینما بــودم و مــدام توی ســینما بــه این فکر 
می‌کــردم کــه یــک ایــده مرکــزی چطــور می‌تواند یک 
داســتان را نجات دهد؟ مثلًا همین موضوعی که فیلم 
ســینمایی »شــب طلایــی« ســاخته یوســف حاتمی‌کیا 
انتخاب کرده و دور ســرش هی چــرخ خورده تا بالاخره 
فیلم تمام شــود. اینکه شما بتوانید یک داستان با یک 
ایده را در یک فیلم سینمایی پیش ببرید خیلی سخت 
اســت. دقیقاً کاری که حاتمی‌کیا انجــام داده و از میانه 
ماجــرا آدم را به این فکــر وادار می‌کند که خب بعدش 
چــه؟ بعدش چــه کاری می‌خواهی انجــام بدهی که تا 

حالا انجام نداده‌ای؟
اگر هم بگوییم فیلمســاز خواســته روابط آدم‌ها را نشــان دهد که در همان 
ابتدای داســتان این روابط به ما نشــان داده می‌شــود و تیپ‌های ساخته شده 
بخوبی معرفی می‌شــوند اما چیزی که پیش نمی‌رود داســتان است. داستان‌ 
شــمش‌های گم‌ شــده آنقدر ادامه پیــدا می‌کند که میانه فیلــم می‌گویید باید 
از ســینما بیــرون بیایم و قید فیلــم را بزنم. اما خب این بازی‌هاســت که آدم 
را نگــه مــی‌دارد و لطافتی کــه در بازی مریم ســعادت به‌عنوان مــادر و محور 
خانواده وجود دارد. یا حســن معجونی که با آن بازی همیشــگی‌اش متفاوت 
ظاهــر شــده و مســعود کرامتــی کــه همیشــه بــازی‌اش را دوســت دارم. ایــن 
خانــواده ایرانــی که همه‌مان به‌نوعی درگیرش هســتیم محــور روایت‌پردازی 
اســت. همان جمله‌ای که به مادر گفته می‌شود که چقدر در زندگی‌ات تلاش 

کرده‌ای مشــکلات این خانواده را لاپوشــانی کنی. البته نقل به مضمون کردم 
ایــن جملــه را، امــا این تمامــی قصه‌ای اســت که در ایــن فیلم جریــان دارد. 
درســت عین بهناز جعفری به‌عنوان دختــر خانواده که چیزهایی برای پنهان 
کردن دارد یا شــمش طلایی که پنهان شــده و گم می‌شــود. اما بر می‌گردم به 
پرسشــی که در پیشــانی مطلب مطــرح کردم و گفتم یک ایــده مرکزی چطور 
داســتان را ســرپا نگه مــی‌دارد؟ این بــار را خــرده روایت‌ها بــر دوش خواهند 
کشــید. خرده روایت‌هایی که عمدتاً باید بر محور روایت اصلی حرکت کنند و 
در این فیلم خرده روایت‌های خانوادگی ریز به ریز طراحی شده که متأسفانه 
از یــک جــای ماجرا میلی بــرای دنبال کــردن برای‌تان نمی‌گــذارد. یک فیلم 
دیگــر همیــن اواخر در ســینما دیــدم که خــودش را به زحمــت نینداخته بود 
و چندیــن داســتان را در یــک فیلم گنجانده بود تا شــاید کســری ایده مرکزی 
را جبــران کند کــه اتفاقاً اشــتباه کرده بود. چــون ایده مرکزی خــودش آن‌قدر 
جــای کار داشــت که نیــازی به ایده‌هایــی دیگر نبــود. دارم از فیلــم »علفزار« 
حــرف می‌زنم که در همین ســتون درباره‌اش نوشــتم. اما همیــن روزها دارم 
یــک کتاب هم می‌خوانم که یک کتاب پلیســی اســت. کتابی کــه با صحنه‌ای 
درخشــان شــروع می‌شــود و آدم فکــر می‌کنــد همیــن صحنــه کافی اســت تا 
رمان‌نویس با همان پیش برود و داســتان شــکل بگیرد اما می‌بینید این تنها 
یــک صحنه از هزاران اتفاقی اســت که قرار اســت در ادامــه ماجرا رخ بدهد و 
کمیســر قصه درگیر آن بشــود. حالا درست که همین رمان هم که جایزه برده 
اســت یک جاهایی می‌رود روی اعصاب آدم و پیش نمی‌رود اما همین کتاب 
هم نمونه‌ای است از داستان‌هایی که مرا با همان پرسش پیشانی این نوشته 
روبــه‌رو کــرد. البته نمی‌دانم چرا آدم باید در فیلــم دیدن یا کتاب خواندن به 
ایــن چیزهــا فکــر کند اما خــب بعضی‌ها مثل من به‌وقت تماشــا یــا خواندن 
مــدام فکــر می‌کنند که اگر اینجــا را این‌طوری طراحی می‌کــرد بهتر بود یا آخ 
چه حیف که این صحنه این‌طور نیســت. این است که فکر می‌کنم این »شب 

طلایی« بیشتر از آنکه طلایی باشد »برنزی« است.
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جهانی تشنه آب

احمدرضا سهرابی
نــــگاره

پیشنهاد

سیدحسین اجتهد
عضو هیأت علمی 
گروه برق دانشگاه 
کاشان

یادداشت

مجید فروغی
پژوهشگر هنر

یک فنجان 
چای

دکتر مصطفی آب 
روشن
جامعه‌شناس

روایتی از ‌جمع فکرهای ایده‌پرداز

»آرزوهای دست‌ساز«، حاصل جمع فکرهای ایده‌پرداز 
و دست‌های تمدن‌ساز است. اکنون اولین جلد مکتوب 
تاریخ شــفاهی پیشــرفت منتظــر شماســت، گرچه این 
کتاب را نمی‌توان به‌عنوان »دســتور پخت شــرکت‌های 
دانش‌بنیان« پیشنهاد کرد، اما »فرایند پخته شدن یک 
شرکت دانش‌بنیان« را با روایت داستانی‌اش به تصویر 

کشیده است.
مطالعــه این کتــاب بار دیگر به شــما نشــان خواهد 
داد که درک تشــنگی و راهی شــدن برای رفع آن، شرط 
کافی برای رســیدن به آب است، بچه‌ها تشنگی و نیاز را 
احساس کردند و پای در راه نهادند... کاظمی و کاشانی‌ 
پیدا شــدند و دست‌شــان را گرفتند. ســه ضلعی »مدیر 
دلســوز کاربلــد«، »ســرمایه‌گذار خیــر« و جــوان فعالــی که »میــدان‌دار اصلی 
حــوادث« باشــد، یکــی از مهم‌تریــن فرمول‌هایی اســت کــه می‌توان در ســایر 
جنبش‌هــای پیــش‌ران تکنولوژی در دهه پیشــرفت و عدالت نیــز ردپای آن را 

دید و تکثیرش کرد.
بچه‌هــا آن حس و حال معروف »ولش کــن« و روحیه »به من چه« را کنار 
گذاشتند و به‌عنوان اولین مشکل استقرار شرکت‌شان با »موش‌های« کانکس 
کوثــر برخورد علمی کردنــد! لذا برخورد با موش‌هایی که دیگران در کارشــان 
دواندنــد برای‌شــان قابــل تحمل‌تر شــد. وقتــی به‌دنبال حل مشــکل باشــی، 
خیار و زانتیا فرقی نمی‌کند! دانشــجوی گریزپای درس‌های فیزیک کلاســیک 

هــم می‌توانــد از مــدارات 
پــردازش  و  الکترونیکــی 
دربیــاورد.  پــول  تصویــر 
قطعــاً عصرانــه‌ای کــه هر 
به‌صــورت  حســین  روز 
برنامــه  طبــق  و  منظــم 
می‌کــرد،  جــان  نــوش 
ناخــودآگاه طعم شــیرین 
در  را  می‌توانیــم«  »مــا 
ذائقه‌اش ملکه کرد و »ژنِ 
وابســتگی به دیگران را که 
در یــک مــدت طولانی در 
ما تزریق کــرده بودند« در 
وجود خــود و همراهانش 

خنثی نمود.
مطالعه این کتاب را به 
همــه‌ فعالان دانشــجویی 
پیشنهاد می‌کنم و حدس 

می‌زنم که با کمی هوشــمندی و دقت بتوانند از آن برای خودشان و متناسب 
با محل تحصیل‌شان راهکارهای عملیاتی دربیاورند.

کتاب»آرزوهــای دست‌ســاز« بــه قلــم میــاد حبیبــی، روایــت داســتانی از 
شکل‌گیری شرکتی دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های الکترونیکی و کامپیوتری 
اســت که به همت انتشــارات »راه‌یار« روانه کتابفروشی‌ها شده و تنها 50 هزار 

تومان قیمت پشت جلد آن است.


